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 ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي 

 )گزارشهاي قديس ايرنئوسبر اساس (

زاده االله عسكري حجت
∗
   

  چكيده 

آنها از يكسو . در مكتب گنوسيسم مسيحي هستند نايونها از مفاهيم بنيادي

هاي خدايان يونان باستان دارند و از سوي ديگر، از فلسفه و  ريشه در اسطوره

عناصر آيين مسيحي و كتب مقدس تلفيق مكتب افلاطوني برخاسته و با 

بهمين دليل تبيين آنها بلحاظ مفهومي و اصطلاحي، از چند وجه . اند يافته

مكاتب و آراء فلسفي و حكمي  ةاهميت پيدا ميكند و نقشي مهم در فهم ريش

مكتب گنوسيسم و بنيانگذاران آن، همچون والنتينوس، . قديم خواهد داشت

مؤسس مكتب نوافلاطوني، مقدمند؛ بنابرين تبيين  بلحاظ زماني بر افلوطين،

مفاهيم مكتب گنوسيسم و بويژه تحليل نحوة صدور موجودات در اين مكتب، 

يابي ثنويت در مكتب گنوسيسم از  از طرف ديگر، ريشه. اهميتي بسزا دارد

يي و بنيادين آن با حكمت زرتشت و آيين مجوس در ايران  ارتباط ريشه

؛ از اينرو توجه به اين موضوع ميتواند تلفيق عناصر حكمي باستان حكايت دارد

و  ��� ��ی�و فلسفي در ايران باستان، فلسفة يونان باستان و كتب مقدس 

بر همين اساس نوشتار حاضر تلاش ميكند . را به ما نشان دهد ��� ��ی�

مفهوم ايونها و مراتب صدور آنها در مكتب گنوسيسم مسيحي را بر اساس 
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يابي اين اصطلاحات و  قديس ايرنئوس توضيح دهد و با ريشه گزارشهاي

مفاهيم در ميان واژگان يونان باستان و كتب مقدس عهد قديم و جديد، به 

 . تبيين موضوع بپردازد

   .ايون، گنوسيسم، ايرنئوس، پلروما، پروپاتور، دميورژ، بايتوس: كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

ون اوليه ميلادي بين الهيات و فلسفه تمايزي روشن و نويسندگان مسيحي قر انديشمندان

حكمت يا فلسفة مسيحي بمعناي اعم كلمه بود كه در درجة اول  ةهدف آنان ارائ. قائل نبودند

از آنجا كه . بر عناصر الهياتي مبتني بود، اما از عناصر فلسفي بمعناي دقيق كلمه نيز خالي نبود

نداشتند كه با آن شروع كنند، طبيعتاً بسوي  مسيحيان در آن زمان يك مكتب فلسفي خاص

فلسفة غالب و رايج آن زمان روي آوردند؛ بهمين دليل آراء فلسفي نخستين نويسندگان 

 ،كاپلستون(داشت ) يي از مكتب رواقي همراه با آميزه(ماهيت افلاطوني و نوافلاطوني  ،مسيحي

 ،ان صبغة فلسفي داشتاولين گروه از نويسندگان مسيحي كه آثارش). 41ـ42: 1393

يي جز دفاع از ايمان مسيحي در مقابل حمله غيرمسيحيان  دغدغه بودند كهنويساني  دفاعيه

بعنوان مثال، يوستينوس . در ميان آراء اين گروه، فلسفة افلاطون جايگاهي ويژه دارد. نداشتند

سفة افلاطون دربارة نويسان قرن دوم ميلادي، آموزة فل از اولين دفاعيه) Justin Martyr(شهيد 

البته از . انگاشتن وجود فوق ماهيت با خدا را تحسين كرده است عالم مجرد و غيرمادي و يكي

منظر او، علم مطمئن و قطعي نسبت به خدا و فلسفة حقيقي را فقط ميتوان از طريق ايمان و 

يحي، يك مس ةدسته از علماي اولي  بنابرين از ديدگاه يوستينوس و اين. وحي بدست آورد

 ؛حكمت و يك فلسفه وجود دارد كه در حضرت عيسي و از طريق او كاملاً آشكار شده است

: همان(ساز آن بودند  گرچه بهترين عناصر فلسفه غيرمسيحيان، بويژه فلسفة افلاطون زمينه

  ). 45ـ46

آييني با عنوان گنوسيسم  ،در قرون اوليه ميلادي، در مسيحيت اوليه بر اساس ثنويت

)Gnosticism (كساني . پديد آمد كه عناصر شرقي و يوناني را با مسيحيت درآميخت

در اين . به نشر اين آيين پرداختند) Marcion(و مرقيون ) Valentinus(همچون والنتينوس 

يعني معرفت، بجاي ايمان كليسا مرجع اعتبار شناخته شد و ) Gnosis(مكتب، گنوسيس 

صاحبان اسرار و خواص  فقط مردم معرفي كرد؛ آييني كه خود را فراتر از دين و آيين عامة
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نويسان  اهميت اين آيين بحدي است كه برخي از علما و دفاعيه. آن را درك ميكنند

  ). 47: همان(اند  ، به اين مكتب پيوسته)Tatian(مسيحي، همچون تاتيانوس 

حكمت  معناي معرفت و دانش برتر وب )σις/ Gnosisῶγν( اصطلاح يوناني گنوسيس


�	در متن يوناني  .)314p ;Greek English Lexicon.( عميق است� �، وقتي از تولد ا��

معرفتي كه وي به قومش عطا ميكند سخن گفته شده،  ةيحيي بن زكريا و از مژد

  .رفته استكار اصطلاح گنوسيس ب

خداي متعال خوانده خواهي شد زيرا پيشاپيش  پيامبر !تو اي فرزندم و

كت خواهي كرد تا راه را براي او آماده سازي و به قوم او اين خداوند حر

يدن گناهانشان ايشان را نجات را عطا كني كه با آمرز) Gnosis(معرفت 

  ) The Apostolic Bible, Luke:1: 76-77( بخشدمي

عامل نجات و رهايي انسان از جهان  كه اين معرفت و عرفانگنوسيسيان معتقد بودند 

اكتسابي نيست، در نتيجه با عقل و حس معرفتي اشراقي است و  ،است مادي و شرّ

 ممذهب گنوسيس ويژگيمهمترين  ،بخش در كنار معرفت نجات. رسيدتوان به آن نمي

است و  جهان مادي شرّ أكه منش بودند مكتب، معتقدپيروان اين  .گرايش ثنوي آن است

منبع نور و اشراقي و رسيدن به شناخت دروني و شيطاني،  تنها راه نجات از اين جهان شرّ

و  آنها نجات بعقيدة و گنوسيسيان با آيينهاي ظاهرگرا مخالف بودند .و روشنايي است

است الهام و اشراق  نيازمندبلكه  آيد نميدست رعايت قوانين ديني ب بادت ابدي سعا

  .)32 :1390 ،ايلخاني(

  آيين ماني و اوج تفكر ثنويت 

سترش آيين او در همان قرون اوليه ميلادي، مكتب و گ) ع(با ظهور عيسي مسيح 

با ظهور  سپس .شكل گرفت و گسترش يافت ،استگنوسيسم كه اساس و پايه آن ثنويت 

اوج اعتقاد به ديدگاه  شاهدخاورميانه،  ةآيين او در قرن سوم ميلادي در منطق رواجماني و 

يين ثنوي ماني بدعتي اسلامي، آ كهنمنابع  در. هستيم) ع(ثنويت پس از ظهور عيسي 

  :مينويسد بارهابوريحان بيروني در اين .تلقي شده است) ع(يين عيسي مسيح در آ

را جداگانه انجيلى است كه از بدو تا ختم آن با آنچه نصارى   پيروان مانى

به آن معتقدند و چنين ميپندارند كه   مخالف است و پيروان مانى ،اند گفته

�و آنچه را كه مسيح آورده و بدان عمل صحيح همين است و بس،  ا��
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است و غير از آن هر انجيل  ا���نموده، موافق و مطابق با مضامين اين 

  ). 33: 1386بيروني، (اند  ديگرى باطل و پيروان آن، به مسيح آن را افترا زده

ته و آيين او شناخمذاهب ثنوي، مجوس و نصاري را ميماني  معتقد است كهاو 

به نبوت ) ع(ها را در خود داشته است و مدعي بوده كه عيسي مسيح نعناصري از اين آيي

   .مژده داده است وي

 .شناختذاهب ثنويه و مجوس و نصارى را ميشاگرد فادرون است و م  مانى

معروف است و  �	�
ر�	نسپس ادعاى نبوت كرد و در آغاز كتاب خود كه به 

اصول عقايد : گويدين مير پسر اردشير تأليف كرده، چنآن كتاب را براى شاپو

اند و در بعضى از  و اعمال همان است كه پيغمبران خدا در هر زمان آورده

بدست زرتشت به ايران و  و در بعضى ديگر  بلاد هند فرستاده شدهه قرون ب

سپس دوره اين نبوت  .ى ديگر از قرنها بدست عيسى به مغرب زميني در پاره

قرن اخير به زمين بابل اين دين و  هستم در اين  شد و بدست من كه مانى

و در انجيلش كه بيست و دو باب است و مطابق حروف  .اين شريعت بيامد

دهد اوست و شته فارقليط كه مسيح بدو مژده ميابجد وضع كرده چنين پندا

در هستى عالم و هيئت جهان   و مطالبى كه مانى .او خاتم پيغمبران است

م را به عالم نور و انسان قديم و گفته با براهين مخالف است و مرد

ل ور و ظلمت و ازليت اين دو اصل قائدعوت كرده و به قدم ن ةالحيو روح

شده و ذبح حيوانات و ايذاء آتش و آب و نباتات را حرام نموده و قواعد و 

اند، بر خود فرض و  مانويهنواميسى وضع كرده كه صديقون كه ابرار و زهاد 

   .)308: همان( دانندواجب مي

كه  بودمكتب ثنوي ماني در قرن چهارم ميلادي آنقدر گسترش يافت و تأثيرگذار 

، از بزرگترين آباء لاتين كليساي غرب، قبل از پذيرش )Augustine(قديس اوگوستينوس 

آيين تفسيري  اين آيين مسيحيت، آيين مانوي را پذيرفت زيرا در آن زمان گمان ميبرد

دو  ؛ به اين صورت كه براي هستيانگار بودند مانويان دوگانه. عقلاني از حقيقت ارائه ميدهد

يكي مبدأ خير و نور كه همان خدا يا اهورا مزدا است و ديگري مبدأ  قائل بودند؛مبدأ نهايي 

نفس انسان . ازلي است نيز اين دو مبدأ ازلي بوده و نزاع آنها. تاريكي و شر، يعني اهريمن

مخلوق مبدأ شر  ،است و بدن انسان كه از مادة خام است مخلوق مبدأ خير ،كه از نور است

 او بعدها كه. اوگوستينوس تصور ميكرد اين ديدگاه منشأ وجود شر را حل كرده است. است

بودن وجود شر، بدون توسل به  دريافت چگونه با اعتقاد به عدمي ،به كيش مسيحيت درآمد
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  ). 83ـ85: 1393كاپلستون، (د انگاري مانويان، مسئله را حل نماي ثنويت و دوگانه

  وسيسم بروايت ايرنئوسنگ

 مطالبي است كه قديس ايرنئوس) غنوصيه(يكي از منابع شناخت مكتب گنوسيسم 

)Saint Irenaeus(  رد ������اراندر عنوان  بادر كتاب خود )Against Heresies(  آورده

 اننويس فاعيهز داگرچه ا است كه مسيحي قرن دوم ميلادي انديشمنداناز  او. است

شود اما آيين گنوسيسم را نوعي بدعت در آيين مسيحيت دانسته و زبان محسوب مي يوناني

ثير عقايد فيلسوفان يونان، انحرافاتي را در مكتب أت آيين تحت اين معتقد بود بنيانگذاران

اخلاق را  واند  تناسخ را از افلاطون گرفتهاعتقاد به  مثلاً ؛اند مسيحيت راستين پديد آورده

   .)53: همان(از اپيكور و كلبيها 

بر  بهمين دليل ،قديس ايرنئوس از بنيانگذاران اصلي اعتقادات مسيحيت رسمي است

و آن را در سنتي قرار ميدهد كه به  داردكيد بيشتري أخصوصيت وحياني مسيحيت ت

 ةن جامعبحث را به درو ،وقتي به نقد آيين گنوسيسم ميپردازد او. حواريون ختم ميشود

يونان  ةگذاراني ميداند كه بيش از حد از فلسف مسيحي ميكشاند و گنوسيستها را بدعت

يين اصول اعتقادات مسيحي بوده و باور داشت تب ،ليف كتابأاز ت او هدف .اند استفاده كرده

او در مقابل . عرفان يا گنوسيس حقيقي شناخت تعليمات رسولان و سنت كليساست كه


راتاعلام كرد كه فقط يك خدا وجود دارد كه همان خداي گنوسيسيان ثنوي � ا���و  

 ،وحي يك خداست ،وحي عهد عتيق و عهد جديد ،وحي الهي واحد است و درنتيجه .است

. )48-49 :1390ايلخاني ( نه چنانكه گنوسيسيان ميپنداشتند، از دو خداي خير و شر

  :كندگونه بيان مياين آنراليف أخود هدف از ت كتاب ةايرنئوس در مقدم

گذاشته و سخنان دروغ و از آنجايي كه برخي از افراد حقيقت را كنار 

 ،فرمايدو همانطور كه رسول پولس مياند  را آوردههاي خيالي  نامه شجره

افراد  زنند ودر ايمان است به مباحثات دامن ميجاي تعليمات الهي كه ب

براي افشا  بهمين دليل ،ندگرانه خود جذب ميكن تجربه را با باورهاي حيلهبي

اين افراد  .هاي آنها ناگزير شدم اين رساله را تدوين كنم و مقابله با دسيسه

ي براي كلمات نيك وحي كلام الهي را تحريف ميكنند و مفسران شرّ

برند درحاليكه آنها همچنين ايمان انسانهاي بسياري را از بين مي. هستند

احيه كسي هستند كه جهان و كيهان را داراي معرفت برتر از ن كنندادعا مي

گويي از خدايي كه آسمان و زمين را آفريده است  ؛زينت بخشيده است
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آنها با كلام زيبا و  .چيزي عاليتر و برتر براي آشكار كردن در اختيار دارند

انديش را جذب مكتب خود ميكنند و ايمان و اعتقادات  فريبنده افراد ساده

ايد كفرآميز احترام به سمت عقبرند و آنها را بن ميافراد جذب شده را از بي

توانند انديش حتي در اين موضوع هم نمي هكشانند و اين افراد ساددميورژ مي

  )Irenaeus, 1872: B.I, p.1 (حق را از باطل تشخيص دهند 

در باب  ،از بنيانگذاران مكتب گنوسيسم مسيحييكي  ،مرقيون ةعقيداز ايرنئوس 

مرقيون با ايجاد انشقاق ميان  ميگويدو  خير خداوند انتقاد كرده عدل و انشقاق ميان صفت

كسي كه عادل  در حاليكه اند واقع از دو خدا سخن گفته در ،خداعادل بودن و خير بودن 

 خدا نيست و كسي كه خير باشد اما عادل نباشد و انسانها را باشد اما خير نباشد اصلاً

 ةصفت عدل و خير براي خداوند لازم از اينروباشد؟  تواند خيرآزمايش نكند، چگونه مي

دار  خدشهيكديگر هستند و تمايز و انشقاق ميان اين دو صفت، اعتقاد به خداي يگانه را 

  .)Ibid, B.3, Ch. 25,3(ميسازد 

  ديدگاه ايرنئوس در مورد تفكر افلاطوني 

 پيشينتفكرات مرقيون در مورد خداوند، از ميان  ةقديس ايرنئوس پس از نقد عقيد

ترين و بهترين عقايد فيلسوفان  رستخداوند را د دربارةدوران باستان، تفكر افلاطوني 

  :ميگويدداند و شته ميگذ

اثبات شده است كه افلاطون ديندارترين فرد ميان آنهاست زيرا افلاطون خدا را 

برين بنا... هم عادل و هم خير معرفي كرد و اينكه او بر هركاري قادر و تواناست

از نظر افلاطون منشأ و علت پيدايش جهان، خير است و آفرينش از نظر او نه 

ناشي از جهل است و نه خطاي ايون و نه ناشي از عيب و نقص و نه ناشي از 

  ).Ibid, Ch. 25,5(سوگواري مادر و خداي ديگري 

به بدن ها در باب تناسخ ارواح و انتقال روح از بدني او عقيدة گنوسيست در عين حال،

  :ديگر را برگرفته از آراء افلاطون ميداند و به نقد آراء افلاطون ميپردازد

وقتي . را تعليم ميداد) تناسخ(افلاطون اولين آتني باستاني بود كه اين عقايد 

تصور . نتوانست اين عقيده را كنار بگذارد مفهوم جام فراموشي را اختراع كرد

بيان كرد ... شكلات پيش آمده طفره برود وميكرد كه با اين مفهوم ميتواند از م

هنگامي كه ارواح به اين زندگي وارد شدند فراموشي و نسيان بواسطة آن ديمن 

)demon ( كه نگهبان ورود آنها به اين جهان است به آنها نوشانده شد، قبل از
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  )براساس گزارشهاي قديس ايرنئوس(ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي ؛ زاده االله عسكري حجت

افلاطون با اين ... اينكه وارد بدنهايي كه به آنها اختصاص يافته است بشوند

وارد مشكل و حيرت بزرگتري شد، زيرا اگر جام فراموشي ميتواند همة پاسخ 

خاطرات آن عالم را از بين ببرد، چگونه است اي افلاطون كه از دانش آن جهان 

سخن ميگويي؟ زيرا اكنون روح تو در بدن توست كه قبل از اينكه وارد اين بدن 

از آن ديمن و جام و شود از نوشيدني فراموشي آن ديمن نوشيده است، زيرا اگر 

اما . ورود به اين جهان ياد ميكنيد بايد از چيزهاي ديگر آن جهان نيز آگاه باشيد

اگر از همة آنها بيخبر باشيد بايد از جام و فراموشي و ديمن هم بيخبر باشيد 

)Ibid, B. 2, Ch. 33,2.(  

  ايونها و سلسله صدور هستي

 ةريشه در فلسف ،رفتهكار گنوسيسم ب م و اصطلاحاتي كه در مكتبكه مفاهي از آنجا

عهد قديم و جديد دارد و با  ���سعناصر شرقي و كتاب  ،مكتب افلاطوني ،قديم يونان

فهم ريشه مكاتب و آراء  در نقشي مهمتبيين اين مفاهيم  ،مفاهيم مسيحيت تركيب شده

اساس  در اين نوشتار سعي شده بر بهمين دليل. داشتخواهد  كهنفلسفي و حكمي 

ها و مكتب، يعني ايون گزارش قديس ايرنئوس تا حد امكان به يكي از محورهاي مهم اين

عناصر و مفاهيم اين مكتب با  پيوندهايصدور آنها و تبيين مفهومي آن بپردازيم تا  ةنحو

  . مورد توجه قرار گيرد )عهد قديم و جديد( ���سمكتب افلاطوني و كتاب 

انگي ميان اصل خير و شر و عالم نورانيت و اساس مكتب گنوسيسم بر ثنويت و دوگ

 ،ترز بالاترين مرتبه تا مراتب پايينصدور موجودات ا بر همين اساس .ظلمت بنا شده است

م طبيعت ثمرة در اين مكتب، وجود عال .شودتوسط ايونها انجام ميدر يك سلسله طولي 

عالم طبيعت و  ولذا هداو دانسته شو قصور معرفت  »سوفيا«نام گستاخي يكي از ايونها ب

  .مظهر شر و بدي است ـ دوري و فاصله از عالم نور علتب ـماده 

هاي  شاخه از آنجاكه مكتب گنوسيسم مسيحي رهبران و بنيانگذاران مختلف و 

داشته و شرح آراء و ... و )Ptolemy( متعددي همچون والنتينوس، مرقيون، بطلميوس

ها مطابق با در اينجا به تبيين مفهومي ايون .آنها در يك مقاله ممكن نيست ةعقايد هم

اكتفا شده  ـ ترين رهبران گنوسيسم در قرن دوم ميلادي از برجسته ـ  ديدگاه والنتينوس

آن تا صدور عالم ماده و  ةها از والاترين مرتبدر اين نوشتار به نحوة صدور ايون .است

اصطلاحي و ارتباط اين مفاهيم معاني و مفاهيم  ،ايم و در ميان اين مباحث طبعيت پرداخته

  . ايم كرده بررسيرا با كتب مقدس مسيحيت و عناصر افلاطوني 
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و نقد عقايد والنتينوس ، ��اران رد ���  در اولين صفحه از كتاب قديس ايرنئوس در

نام و  ،أعقايد پوچ شاگردان والنتينوس در مورد منش« :كندشاگردان او را اينگونه آغاز مي

آنها با آراء خودشان تطبيق  كه "�	ب ���سگونه خيالي و آياتي از  زوج هايترتيب ايون

  .)Ibid, B.1, Ch. 1( »دهندمي

  مفهوم ايون 

چشم بهاي يونان باستان  و نوشتهدر آثار  )Æon=aion ,ώνἰα( اصطلاح يوناني ايون

ي طولان ةو يك دور )one's life-time( طول مدت زندگي ،)life( معناي حياتب ميخورد و

همراه را با خود ب) eternity( معناي ابديت است و غالباً )a long space of time( از زمان

 پسوخه ةهومر اين واژه همراه با واژ ای#	ددر  .)p ,Greek English Lexicon. 43(دارد 

)psyche =ῆψυχ( )( كه سارپدونو هنگامي معناي زندگي آمدهب و) نفسSarpedon(  پسر

از حيات و زندگي خود سخن ميگويد  ،)ي يونان باستاني هروز خدايان اسطا( )Zeus( زئوس

بنابرين اين اصطلاح معناي ). The Homeric Hymns, 5.685( از اين واژه استفاده ميكند


سدر  .همراه داردي يونان باستان را بي هروايان اسطابديت خد$	%�اين  افلاطون 

كه صانع، طبيعت را  آمدهجهان ) يا روح(معناي ابديت، صفت و ويژگي نفس باصطلاح 

 از روي اين الگو ايجاد ميكند و زمان نيز همان تصوير متحرك ابديت نفس عالم است

)Platonis Opera, Timaeus, 37d.(  در�ي جاويدان با اصطلاح متي، حيات و زندگ ا��

از متون  ،()ا�	نر'	�& �& �در  ).The Apostolic Bible, Matthew: 19:16(ايون ذكر ميشود 

نيز ذكر شده ) ع(معني ابديت ويژگي روح ابدي عيسي مسيح ايون باصطلاح  ��� ��ی�

ابدي عالم وجود هستند و ميتوان گفت ايونها مبادي ازلي  بهمين دليل ).Ibid: 9:14( است

ي يونان و ي هروو مكتب گنوسيسم اين اصطلاح را با توجه به ويژگي ابديت خدايان اسط

محور صدور  ،بديت افلاطوني و توجه به مفهوم روح جاويدان در كتاب مقدسمفهوم ا

  .موجودات قرار داده است

  ها صدور ايونآغاز 

  پروپاتور : اولين ايون

  :ميگويدگنوسيسي او  تفكرقديس ايرنئوس در توضيح عقايد والنتينوس و 

م است و اولين ايون در بالاترين مرتبة وجودي قرار دارد و بر هر وجودي مقد 
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  )براساس گزارشهاي قديس ايرنئوس(ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي ؛ زاده االله عسكري حجت

 before the(يا قبل از آغاز  1بهمين جهت، اين ايون مقدم بر هر اصل و آرخه

beginning (به اين ايون، پروپاتور . است)forefather, ancestorPropator =( 

  ).Irenaeus, 1872: B. 1, Ch. 1,1(يعني جد و نيا نيز گفته ميشود 

خداي  ،يكي از القاب زئوس بعنوانقديم  يونان مربوط به اساطيرنام پروپاتور را در آثار 

  ) Sophocles, Ajax 387. (يابيم مي ،خدايان

  شناسي بايتوس  واژه

 ،اين ايون. ستو ژرفا بمعني عمق )depth, profundity( نام ديگر پروپاتور، بايتوس 

 اصطلاح يوناني بايتوس .و غير قابل توصيف و فراتر از هر وجودي است ،غير قابل درك

)Bythos /ςβυθό( راتو  ��� ��ی� مقدساب در متن يوناني كت
�در . چشم ميخوردنيز ب 

ميشود كه  گفته ،قبل از خلقت آسمان و زمين اشاره دارد ةمرحله ابتداي سفر پيدايش كه ب

در آن هنگام زمين خالي و بدون شكل بود و فقط آب سراسر عالم را پوشانده بود و روح 

در آن هنگام سراسر ظلمت و تاريكي بود و ظلمت و  ؛دخدا بر روي آبها حركت ميكر

  .)The Apostolic Bible, Genesis:1: 2( قرار داشت) عمق و ژرفا(تاريكي بر روي بايتوس 

ي قبل از خلقت ي مرتبهدر سفر پيدايش به ) عمق و ژرفا(اصطلاح بايتوس  ينبنابر

يي است كه زمين  در مرتبهاين وضعيت  آسمان و زمين و روز و شب و جهان اشاره دارد و

. فرم و شكل خاص خود را از سوي خدا دريافت نكرده بودند ،ها و موجودات آنو آسمان

ي از نامهاي بالاترين مرتبة عنوان يكبدر مكتب گنوسيسم اين اصطلاح  برهمين اساس

  .بكارگرفته شده استي باشد ي ايونها كه مقدم بر هر اصل و آرخه

  آغاز صدور از پروپاتور 

شمار در حالت سكون و ثبات كامل در دورانهاي بي پروپاتور نامولود و بدون آغاز بود و

 ,ἔννοια( با نام انوئيا ،او ةزوج ناشدني، ايوني در مقام وصفهمراه با اين ايون . قرار داشت

énnoia (در. است و سكوت 3وجود داشت كه نامهاي ديگر آن لطف 2،يا قصد معني فكرب 

قابل درك و مقدم بر وجود يي غيرقابل وصف و غير  مرتبة ايونها مرتبه اقع، والاترينو

كه به آن فكر و قصد است  ةمرتب ،بعدي كه همراه با آن ايون والاست ةميباشد و مرتب

   .شودلطف و سكوت نيز گفته مي

طبق گزارش قديس ايرنئوس، والاترين مرتبة ايونها يعني پروپاتور تصميم ميگيرد كه 
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از اينرو مرتبة دوم كه فكر يا قصد ناميده . رون از خودش و غير از خودش توليد كندچيزي را بي

شد، همچون زهدان و رحم، امانت پروپاتور را همچون نطفه دربرميگيرد و حامله ميشود كه از 

  ).Irenaeus, 1872: B.1, Ch. 1,1(متولد ميگردد ) νόος, Nous =Mind(اين پيوند، نوس 

  انوئيا 

معناي بآن را  ،در متون قديم جستجو كنيم را انوئيااصطلاح يوناني  ةيم ريشاگر بخواه

 Greek English(يابيم  مي )conception( و تصور )notion( مفهوم ،)perception( ادراك

483 .p ,Lexicon(. س ةدر رسال
$	%�گويد و از فوايد قوة بينايي سخن ميوقتي افلاطون  ،

اصطلاح در معناي اين  ،ور زمان را در ذهن بيان ميكندپديد آمدن مفهوم و تص ةنحو

  .)Platonis Opera, Timaeus, 47a( شودتصور و مفهوم بكار گرفته مي

  خاريس 

 ,Irenaeus, 1972: B.1( نام ديگر انوئيا، خاريس است معتقد است قديس ايرنئوس

1 ,1 Ch.(. اصطلاح يوناني خاريس )Charis ,χάρις( معني لطفب )avorf-grace(  ميباشد

نيز  )thankfulness( و سپاسگزاري )delight( ، لذت و سرور)beauty( معناي زيباييو ب

+)ون ةدر مكالم .) pexiconLGreek English ,. 1715(است آمده � )Euthyphro( او

 Platonis( است رفتهكار خدايان بافلاطون، اين اصطلاح در مورد سپاسگزاري و تشكر از 

Opera, Euthyphro, 15a.( ةدر مكالم ,هنگامي كه در مورد مطبوع بودن و خير  ��� �
ا�

در  ).Ibid, 667b(بودن موسيقي و ساير امور صحبت ميشود، اين اصطلاح بكار رفته است 

 كار رفته استدر همان معناي لطف و فيض خدا ب اين اصطلاح�
�	  ا���متن يوناني 

)The Apostolic Bible, Luke: 1:30-2:40(. مكتب گنوسيسم چگونه  كه كنيمملاحظه مي

و در كند توصيف ميآغاز خلقت موجودات را با تركيبي از مفاهيم افلاطوني و اديان وحياني 

 . صدور موجودات ناشي از لطف خدا يا فكر اوستبگويد خواهد واقع مي

 ) نوس(مونوجنس 

قابل كه غير(وپاتور پر مرتبة نخست و دوم ايونها، يعني از پيوند ميان) عقل(نوس 

نوس تنها ايوني  .آيد پديد مي) يا لطف و سكوت(فكر  و )ابل توصيف استدرك و غير ق

 تواند عظمت پروپاتور را درك و فهم كند و به اين دليل مونوجنساست كه مي

)Monogenes( يعني تنها مولود )begotten-only( و يگانه )unique(  ميشودناميده 
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  )براساس گزارشهاي قديس ايرنئوس(ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي ؛ زاده االله عسكري حجت

)Irenaeus, 1872: B. 1, Ch. 1,1(. س در
$	%�گويد سازنده، جهان را از ، افلاطون مي

ا در خود دارد، بهمين ذوات زنده ر ةروي الگوي يك ذات زنده و كامل ساخته است كه هم

تواند دو تا باشد بلكه از لحاظ يگانه بودن بايد به آن ذات زنده كامل شبيه دليل جهان نمي

كه نشانه شباهت تام و كامل  هبردوجنس را بكار طون اصطلاح مونجا افلادر اين. باشد

در ). Platonis Opera, Timaeus, 31b( جهان صادر شده به الگوي كامل و جاودان است

� كار رفته استبراي عيسي مسيح بعنوان پسر يگانه پدر ب يوحنا اصطلاح مونوجنس، ا��

)The Apostolic Bible, John: 1: 14.( تواند عظمت كه ميي ي هنوس همان عقل است؛ يگان

بعدها در افلوطين و مكتب . شودمند  سد و از معرفت و تقرب به او بهرهپدر را بشنا

  . در شناخت واحد نقشي مهم پيدا كردافلاطوني نيز نوس نو

  گانه ايونهاي هشت

همراه نوس، كند كه ببيان مي ،گنوسيستها ةعقيد ة گزارشقديس ايرنئوس در ادام

ارگانه در ههاي چ اولين ريشهاينها همان  شود ومينيز متولد  )Aletheia=Truth( حقيقت

مكتب صدور ايونها در  .يعني ژرفا، سكوت، نوس، حقيقت ؛مكتب فيثاغوري هستند

يا (ژرفا با سكوت . باشدگونه ميان ايونهاي مذكر و مؤنث مي نحو پيوند جفتگنوسيسم ب

و  )logos=Word( ن آنان، لوگوسنوس با حقيقت پيوند يافتند و از پيوند ميا و )فكر

 »حيات ةكلم«اصطلاح  .چيزهاي بعد از خود بودند ةهم أآمدند كه منش پديد )life( حيات

  : آمده استاز متون مقدس مسيحيت ) 1:1( ی
.-	در ابتداي رساله اول ) لوگوس حيات(

چشم خود ديده، آنچه بر آن نگريستيم م و باي آنچه از ابتدا بود و آنچه شنيده

  ...حيات  ةيعني كلم ،و دستهاي ما لمس كرد

به اين . پديد آمدند) church(و كليسا ) Man(از پيوند ميان لوگوس و حيات نيز انسان 

از اين هشت  .گفته ميشود) Ogdoadاوگدواد، (ها  هشت ايون اوليه، اصطلاحاً هشتگانه

حيات و كليسا  ايون، ژرفا، نوس، لوگوس و انسان ايونهاي مذكرند و سكوت، حقيقت،

  .)Irenaeus, 1872: B.1/Ch. 1,1(هاي آنها محسوب ميشوند  ايونهاي مؤنث كه زوجه

 گانه  هاي دهگانه و دوازدهايون

نامهايشان بدين  ،صورت دوگانه و جفتكه ب لوگوس و حيات، ده ايون ديگر صادر كردند 

 ) nionUthe( وحدتـ 2 ؛)the Mixture( و اختلاط )the Profound( عميقـ 1: ترتيب است
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 ؛)the Pleasure( و لذت ) Essential naturethe( طبيعت ذاتيـ 3 ؛)ever oldNhe T( و ناميرا

 the Blessed( بركت يافتهـ 5 ؛)the Incorporation( و اتحاد )the Immovable( ثابتـ 4

one( و تك زاده )the Only-begotten.(   

؛ )Faith(و ايمان ) Comforter(ـ تسلي 1: آمداز انسان و كليسا نيز دوازده ايون پديد  

 ؛)Love(و عشق )  neoMaternal(ـ مادرانه 3؛ )Hope(و اميد ) Paternal one(ـ پدرانه 2

و )  neoEcclesiastical(ـ پسر كليسا 5؛ )Understanding(و فهم ) intelligence(ـ هوش 4

 .Wisdom ()Ibid, Chكمت، ح(و سوفيا ) the Desired(ـ مطلوب 6؛ )Blessedness(بركت 

1,2.(  

تجلي ارزشهاي آيين  ةدهند نوعي نشانب گانه هاي دهگانه و دوازدهايونتوان گفت مي

 . مسيحيت مانند ايمان، تسلي، بركت و عشق هستند

  ) اعلي ملأ(پلروما 

شود كه از نظر پيروان گانه، سي ايون مي دهگانه و دوازده ،هاي هشتگانهجمع ايون

هاست در كه جايگاه ايوناعلي  اين ملأ. بالا و مجردات را تشكيل ميدهندم والنتينوس عال

 معناي كامل و پرپلروما در زبان يوناني ب. دارد نام )Pleroma( اصطلاح يوناني پلروما

)fullness( است )1227 .p ,Greek English Lexicon(.  0ی/در  ارسطو، هنگامي كه ��	1

) ملأ(پري كند و اين عناصر را صحبت ميبادي و عناصر از ديدگاه دموكريتوس در مورد م

از نظر . بردرا بكار مي) pleres( پلروما ةمشتقات واژ ،معرفي ميكند) خلأ(و تهي 

و تهي عنصري  خلأكه بر هستي و وجود دلالت دارد درحالي لأدموكريتوس، پري يا م

در كتاب . )Aristotle, Metaphysics, 985b( كندفقدان و عدم حكايت مياست كه از 

و  متي وقتي از كامل شدن ا���در . شودد جديد نيز اين اصطلاح مشاهده ميعه ���س

 The( گرددد از مشتقات اين واژه استفاده ميشوتمام شدن كلام خداوند صحبت مي

Apostolic Bible, Matthew: 1: 22(.   

  در مورد سي ايون  ا����تفسير رمزي تمثيلي گنوسيستها از 

آميز از  كه در آيين گنوسيسم تفسيري رمزگونه و اسرار بيان ميكنديرنئوس قديس ا

 كهمتي آمده  ا���در  ،عنوان مثالب. كار ميرودب براي اثبات سي ايون ���سكتاب 

خواهد ميكند كه آسمان را به صاحب باغي تشبيه ميپادشاهي و ملكوت ) ع(عيسي مسيح 

يدا كند و كارگران در ساعات مختلف اول و سوم كارگراني را براي كار كردن در باغ خود پ
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گنوسيستها معتقدند جمع اين . روندبراي كار كردن به باغ ميو ششم و نهم و يازدهم 

تفسير اسرارآميز اثبات همان سي ايون ميباشد كه در  بخش ازشود و اين ساعتها سي مي

معناي كامل و ين بنابر .)Irenaeus, 1872: B. 1, Ch. 1,3( مورد آنها سخن گفته شد

گنوسيسم در مكتب  ستان كه حكايت از وجود كامل دارد،يونان با ةپربودن پلروما در فلسف

باشد، ها ميردات كه ملأ اعلي در ملكوت آسمانها و عالم مجمسيحي با مقر وجودي ايون

  . يابد مطابقت مي

  ميل سوفيا به درك پروپاتور 

براي نوس شناخته شده بود و او از تعمق و تدبر تنها ) والاترين مرتبه(پروپاتور يا ژرفا 

هاي ديگر را نيز از عظمت او آگاه بود و ميخواست ايوندر عظمت پدر دچار وجد و سرور 

. آغاز و فراتر از هر چيزي است كند و به آنها نشان دهد كه پدر غيرقابل توصيف و بي

نداشت،  يعلت اول كه آغاز و در آن ننديوجود خود را بب صانعآرزو داشتند هاي ديگر وناي

 براي برآورده شدناز بقيه  زودتر ،)حكمت(يعني سوفيا  ،گانه آخرين ايون سي. تأمل كنند

بهمين  ،و با جسارت خواست ماهيت پدر غير قابل توصيف را بشناسد تلاش كرداين آرزو 

در غير زيرا ماهيت پ ،از اين ميل و شوق در رنج بود و به هدف و آرزوي خود نرسيد دليل

قابل درك و غير قابل توصيف بود و اين خطر وجود داشت كه سوفيا در ذات نامحدود و 

   :قديس ايرنئوس ميگويد. )Ibid, Ch. 2,1( عظمت پدر جذب و منحل شود

، رممكنيتلاش غ كيبا انجام سوفيا  معتقدندبرخي از پيروان والنتينوس نيز 

. كردمي ديتوله او را قادر بمؤنثش  عتيطبزيرا  بوجود آورد، شكليب يجوهر

چون  غم و اندوه بود، حساسشا نينگاه كرد، اول مولود خود به آن يوقت

آشفتگي و  نيدر بزرگتراز اينرو سوفيا . مولودش همراه با نقص و عيب بود

  ). Ibid, Ch. 2,3(سرگرداني قرار گرفت 

ا به درك ميل سوفي. است معني حكمتدر زبان يوناني ب) σοφία, Sophia( سوفيا

. است "�	ب ���سدر ) ع(و سقوط او از پلروما يادآور ماجراي آدم  ناپذير پدر ماهيت وصف

نيك و بد را به او درختي كه معرفت و شناخت ة آمده كه آدم از خوردن ميو ��� ��ی�در 

خورد و موجب راندن ) شيطان(و آن را بوسوسه مار منع شده بود اما آدم طمع كرده  ،دادمي

  . )The Apostolic Bible, Genesis, 3:5-24( شدبهشت او از 

همانطور كه سوفيا در مكتب گنوسيسم مظهر حكمت و معرفت است و طمع او به 
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راتدر  ،گستاخي محسوب شده و موجب سقوط او گرديد ،درك پدر�نيز طمع آدم به  

  .شدموجب هبوط او  بخش بود درختي كه معرفت ةخوردن ميو

   ) stavrósσταυρός( صليب و استاوروس

آورد كه توسط او سوفيا به وضعيت  هوروس را بوجود مي بواسطه نوس،پدر پس از آن، 

هوروس كه نقش حفاظت و پشتيباني ايونها را برعهده دارد، موجب . ملكوتي خود بازميگردد

از او جدا شود تا از  ،ميشود آن احساس و اشتياقي كه سوفيا براي درك ماهيت پدر داشت

بمعناي مرز و ) ὅρος (horos)(هوروس ). Irenaeus, B. 1, Ch. 2,4 (يش جلوگيري شود تباه

قديس ايرنئوس ميگويد  ).p. 1078English Lexicon Greek ,(است ) boundaries(حصار 

). Irenaeus, B. 1, Ch. 2,4(نيز ميگويند ) Stauros(گنوسيستها به هوروس، استاوروس 

ستان بمعناي ستونهاي عمودي است كه براي محافظت از يك استاوروس در زبان يونان با

جديد بمعناي  ���س ���اين اصطلاح در كتاب  ).p. 1422Ibid ,(مكان بكار ميرفته است 

 ,The Apostolic Bible(بكار ميرود و سمبل محافظت و پشتيباني است ) The Cross(صليب 

Matthew: 10:38 .(ب در آيين مسيحيت، نماد هوروس در مكتب گنوسيسم همچون صلي


ن ةدر رسال. محافظت و پشتيباني است����  : ، آمده است��� ��ی�از متون مقدس  ،اول 

 ،زيرا ذكر صليب براي هالكان حماقت است لكن نزد ما كه ناجيان هستيم

  ) 1:18اول قرنتيان (قوت خداست 

 صدور مسيح و روح القدس 

ها به سرنوشت ، براي اينكه ساير ايونپدر خطر افتادن سوفيا، نوس با تدبيرب پس از

و  )Christ( مسيح ،)پلروما(اعلي  همچنين براي تحكيم و تثبيت ملأسوفيا دچار نشوند و 

به  كهها اين وظيفه را دارد مسيح در ميان ايون. كندرا ايجاد مي )Holy Spirit( روح القدس

 ،و اينكه ابديت ايونهاميشناسد نها بفهماند پدر را تا حدي ميتوان شناخت كه نوس او را آ

اما وجه پيدايش و  ؛قابل درك استناپذير پدر دارد، غير چون ريشه در طبيعت درك

. قرار داده شده است ،يعني مسيح ،زيرا در پسر ،ها قابل درك استخود ايون گيريشكل

   .)Irenaeus, B. 1, Ch. 2,5( آموزد القدس نيز به ايونها آرامش و سپاسگزاري را مي روح

ايونها را در  سايردهنده به  القدس نقش آگاهي در مكتب گنوسيسم، مسيح و روح

البته در اين . نشونددچار سرنوشت سوفيا و سرگرداني او  كنند تا آنهامعرفت پدر ايفا مي

بهمراه روح القدس از مسيح اول ايوني است كه  ؛مكتب، از دو مسيح سخن گفته ميشود
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ني عيسي، بپاس قدرداني اما مسيح دوم يع ،ا تثبيت و تقويت شودشود تا پلرومپدر صادر مي

  . آيد طاء شده است، با مشاركت همة ايونها پديد ميها از نعمتي كه به آنها اعهمة ايون

  كامل پلروما  ةعنوان ميوب) دوم مسيح(صدور عيسي 

يت رضاكه به آنها اعطا شده بود، و با  يميعظخير از  يبپاس قدردانهمة ايونها  

چه را كه هر كدام از آنها از خير و هر و همچنين تأييد پدر،و روح القدس،  حيمس

به افتخار و جلال ند و با وحدت و مشاركت آوردگرد هم جمال در خود داشتند، 

 آن،كامل  ةويپلروما، و م ةهمان ستار ،ييبايز نيباتريبا ز يموجود ،)ژرفا(پدر 

، و )Saviour( دهنده نجات ه او همچنين،ب. را ايجاد كردند) Jesus(ي سيع يعني

ايونها ايجاد  ةهمبا مشاركت  رايز، و كلمه و همه چيز گفته ميشود، )دوم( حيمس

او بطور همزمان  عتياز همان طب يفرشتگانهمچنين، به افتخار او، . شده بود

 ).Ibid, Ch. 2,6(محافظان او باشند شدند تا ايجاد 

و از  اعلي مستقرند كه در ملأ هستند اتي مجرددر مكتب گنوسيسم، ايونها موجود

متجسد كه مادرش مريم بود، سخن  ياوقتي از عيس بهمين دليل .پلروما خارج نميشوند

يكي از انتقاداتي كه قديس  .نيست ياد شدهكدام از ايونهاي ميگويند، مقصودشان هيچ

سخن  ،مسيحيتكليسا و رسولان  ست كه آبااينايرنئوس نسبت به مكتب گنوسيسم دارد 

كه همان مسيح واحد، تجسم انساني يافت و براي نجات بشر فرود  ميگوينداز يك مسيح 

مسيح اول براي تقويت پلروما توسط نوس ايجاد  معتقدندحاليكه پيروان گنوسيسم در ،آمد

ها براي تقديس جلال پدر نيز با مشاركت همة ايون) دهنده جاتيعني ن(شد و مسيح دوم 

شكل ب ،يعني مسيح دوم ،دهنده يح اول هيچگاه از پلروما خارج نشد اما نجاتمس. پديد آمد

 ي متجسداآن عيس از اينرو ؛ي متجسد نازل شد و به پلروما بازگشتاكبوتري براي عيس

ثير أهرگز تحت ت ،دهنده كه مسيح اول و نجاتبود كه رنج كشيد و مصلوب گشت درحالي

  .)Ibid, B. 3, Ch. 16,1( ظلمت عالم جسماني قرار نگرفتند

  صدور جهان خارج از پلروما  

يعني پروپاتور، عاملي ميشود  ،هاه درك ماهيت والاترين مرتبة ايونميل و طمع سوفيا ب

 .تحقق عالم ظلماني و ناقص فراهم شود ةو زمين گرددكه جهان خارج از پلروما ايجاد 

ناپذير پدر شكل  اه وصفر اثر جسارت و گستاخي به درگكه بنوعي باحساس و ميل سوفيا 
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اين احساس جدا شده كه مولود سوفيا بود، . ميشودجدا ) پلروما(اعلي  ملأ از ،گرفته بود

در مكتب گنوسيسم، اين ميل جدا شده از . روحاني اما بدون صورت و شكل بود يجوهر

پيروان والنتينوس  :قديس ايرنئوس ميگويد .شودمنشأ جهان خارج از ملأ اعلي ميسوفيا، 

 آخاموث ،گيردفيا كه خارج از ملأ اعلي قرار ميكه آن احساس جدا شده از سو بر اين باورند

)Achamoth(  نام دارد)Ibid, B. 1, Ch. 4,1(. اين اصطلاح   عبري ةريش)chakam ( به

  .)The Apostolic Bible, Exodus 28:3(بازميگردد حكمت 

ها در آن عالم است و همة ايونالم مجردات و نور در مكتب گنوسيسم پلروما مقر ع

ناپذير پدر  يعني آخاموث كه همان ميل به درك ذات وصف ،اما مولود سوفيا ،قرار دارند

جهان خارج از پلروما، . خارج از پلروما قرار گرفت تا جهاني خارج از پلروما پديد آيد ،بود

. د باقي ميماندسرگرداني محض خو در تاريكي و ،اگر مورد عنايت مسيح قرار نگرفته بود

د و ي از خوي و رايحه جهان بيرون از ملأ اعلي، ترحم مينمايدعامل  ،اما مسيح به آخاموث

آخاموث در  .جستجوي آن برخيزدروح القدس را به او افاضه ميكند تا آخاموث به 

به حصار ملأ  اما ،آيد سوي مسيح به او افاضه شده برمي اعلي كه از جستجوي نور ملأ

ترس و غم و  بهمين دليل ؛رسد و نميتواند به هدف خودش برسدهوروس مياعلي يعني 

   .)Ibid, 4,1( گيرداو را فرا ميحيرت 

 پديد آمدن عالم روح و نفس 

يي از  پيروان والنتينوس معتقدند در اين حالت، آخاموث به مسيح، يعني كسي كه رايحه

ي استجابت تضرع او، خود در او بوديعت نهاد، متوسل و متضرع ميشود و مسيح برا

كه همان ميوة كامل پلروماست، ) عيسي(دهنده  نجات. دهنده را براي نجات او ميفرستد نجات

دهنده، از يك  با آمدن نجات. قدرتي كامل دارد و از سوي پدر قادر به انجام هر كاري است

 آيد، زيرا وقتي آخاموث جلال و شكوه فرشتگاني كه همراه طرف مرتبة روح پديد مي

دهنده بودند را مشاهده ميكند بارور ميگردد و باعث ميشود جواهر روحاني از او بوجود  نجات

بدين ترتيب . دهنده هستند آيد؛ ابن جواهر روحاني از سنخ طبيعت محافظان و فرشتگان نجات

در مكتب گنوسيسم والنتينوس، مرتبة روح و عالم روحاني بالاترين بخش جهان خارج از 

دهنده در احساسات آخاموث، موجب ميشود  از سوي ديگر، دخل و تصرف نجات. دپلروما ميباش

بنابرين، عالم خارج از ). Ibid, Ch. 4,5(مرتبة نفس كه پايينتر از مرتبة روح است، پديد آيد 

  . پلروما در مكتب گنوسيسم، شامل عالم روح و نفس است
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  پيدايش دميورژ  ةنحو

دهنده براي نجات آخاموث  ز پلروما قرار گرفت، نجاتهنگامي كه آخاموث در جهان خارج ا

يعني ترس، غم و  هاي آخاموث ـ احساسات و انگيزه. آيد از گرفتاريها و مصيبتها، فرود مي

دهنده اين احساسات را بطور كامل  نجات. ـ است كه او را در ظلمت محصور نموده است حيرت

ث است، بلكه در آنها دخل و تصرف ميكند؛ از بين نميبرد، زيرا اين تمايلات جزء ذات آخامو

و حيرت ) matter(منشأ وجود ماده ) grief(، غم )soul(منشأ وجود نفس ) fear(ترس 

)perplexity ( منشأ وجود شياطين)demons (ميگردد )Ibid, Ch. 5,1-4.(  

ذات و جوهر  ،)Saviour(دهنده  نجاتاز طريق تغيير و تبديل اين احساسات توسط 

 به آن دميورژ آيد كه اصطلاحاً پديد مي )animal( و حقيقت حيوانيت )soul( نفس

)Demiurge( دميورژ صانع جهان خارج از پلروما و موجودات زميني و . گفته ميشود

بهمين دليل به . ترين قسمت آن قرار دارددر بالاو او هفت آسمان را آفريده  .آسماني است

 معادل اين .)Ibid, Ch. 5,2( هفتم گفته ميشود يعني )Hebdomas( هبدوماس ،جايگاه او

است كه پايان هفته در كتاب عهد قديم بشمار ) روز شنبه(اصطلاح در زبان عبري، سبت 

بالاترين بخش جهان . سه بخش خواهد بود) پلروما(بنابرين، جهان خارج از ملأ اعلي . ميرود

ر آن قرار دارد؛ به اين مرتبه اوگدواد خارج از پلروما، عالم روح است كه آخاموث مادر دميورژ د

)Ogdoad (ه مادر دميورژ يعني آخاموث ب: قديس ايرنئوس ميگويد. يعني هشتم گفته ميشود

مرتبة پايين . نيز خوانده ميشود) jeursalem(و اورشليم ) sophia(نامهاي ديگري مانند سوفيا 

د او بالاي آسمان هفتم قرار آن، آسمانها هستند كه مقر دميورژ يعني نفس جهان است و خو

  ).Ibid, Ch. 5,2-3(دارد و مرتبة پايين آن، طبيعت و عالم ماده است 

   )پنئوما و پسوخه(شناسي روح و نفس  لغت

ن اي. شودخوانده مي) µαῦπνε (pneuma)( پنئوما ،در اصطلاح يوناني آن )spirirt( روح

 Greek English(  رودمي كارنيز ب )airwind ,( معناي باد و هواواژه در زبان يوناني باستان ب

1231 .p ,Lexicon(. و در متون قديم، مفهوم روح و اشتقاق لغوي آن  در كتب مقدس

روح در زبان عربي  ةاشتقاق واژ أه منشچنانك ؛همواره با هوا و باد و نسيم مرتبط بوده است

آنجا  ،�)2ن ")ی�در  ).59/ 4: 1414 ،حسيني زبيدي(معناي باد و نسيم است بنيز از ريح 

 است در آدم سخن گفتهاز دميده شدن روح خدا  ،بميان آمده خلقت انسان كه بحث از


ِ�ِ�یَ� «� 
ُ
�
َ
��ا �ُ

َ
�
َ
���ِ� ِ#ْ� رُوِ � ِ 

ُ
$

ْ
%
َ
&
َ
 وَ �

ُ
�
ُ
یْ� ِ(ذا َ�َ�ّ

َ
�نفخ در زبان عربي  ةواژ. )72/ص( »



 1، شماره 13سال 

 1401تابستان 

132 

در اين آيه و ) 320/ 3 :همان( مرتبط استي است كه همواره با دميدن باد و هوا ي واژه

در كتاب مقدس عهد قديم نيز از روح خدا سخن گفته . براي دميدن روح بكار رفته است

روح خدا بر روي آبها حركت  ،قبل از اينكه زمين شكل و فرم بيابد كه شده و بيان شده

  ).The Apostolic Bible, Genesis, 1: 2( كرده استمي

يي و معنا ميروندكار س و روح بجاي يكديگر نيز بنف در زبان عربي و فارسي معمولاً

ارتباط دارد لحاظ لغوي نيز با هوا و تنفس بنفس در زبان عربي  ةواژ. دارند يكسان

معادل نفس در متون يونان قديم  .روح نيز اينگونه است ةواژ .)5/460: 0414 ،فارس ابن(

 هستنيز  )breath( و نسيم )life( معناي زندگياست كه ب) ψυχή psuché( پسوخه

)1760 .p ,Greek English lexicon(.  راتدر متن يوناني
�پسوخه براي موجودات اصطلاح  

 بخشي به موجودات را دارد ست كه پسوخه نقش حياتدهنده اين جاندار بكار ميرود و نشان

), Genesis,1:21The Apostolic Bible(.  ،معادل لاتيني پسوخهanimo است كه animal 

در زبان عربي نيز  ).Greek 1760 .p ,English lexicon( يسي از آن اشتقاق يافته استانگل

/ 3: 1414صاحب بن عباد، (منشأ اشتقاق واژة حيوان از حيات و زندگي گرفته شده است 

بهمين دليل ميتوان گفت معاني نفس و روح و حيات و حيوانيت در متون قديم و ). 238

گر و بلحاظ اشتقاقي به هوا و باد برميگردد و منشأ زندگي قريب به يكدي ،در كتب مقدس

همه با نفس و روح و زندگي  ،در زبان فارسي نيز اصطلاح جاندار و جان. محسوب ميشود

  .مرتبطند

متمايز  ،يعني نفس )psuché /ψυχή( از پسوخه) روح(در مكتب گنوسيسم، پنئوما 

دليل از ديدگاه اين  بهمين. وخه دارداز پس يي بالاتر و روح در اين مكتب مرتبه ميشود

مكتب، اگرچه دميورژ آسمانها و زمين و موجودات آن را ساخته اما از تعقل آنها غافل است 

اين خواست  .ندارد اطلاعحتي از وجود مادرش آخاموث نيز  ؛نيست آگاهو از ساخته خود 

 اخته استمادرش آخاموث است تا دميورژ تصور كند خودش بتنهايي همه چيز را س

)Irenaeus, B.1, Ch. 5, 3(. ژ مظهر نفسانيت است و معيار شناخت و معرفت را ردميو

زيرا  ،است )devil( طبيعت و جهان مادي شر أدر اين مكتب، منش بر همين اساس. ندارد

درواقع وجود طبيعت از . آن را دميورژ ايجاد كرده كه فاقد معرفت و شناخت روحي است

  .فقدان معرفت و روحانيت دارد ريشه در آنها،نظر 

  مراتب انسانها در مكتب گنوسيسم 

خدايي است كه فراتر از خداي  ةيافت كننده و تجسم معرفي) ع(در اين مكتب، عيسي مسيح 



 

  1 ، شماره13سال 
  1401 تابستان

 115 - 136 صفحات

133 

  )براساس گزارشهاي قديس ايرنئوس(ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي ؛ زاده االله عسكري حجت

بهمين دليل خدايي كه . تورات است و تا قبل از تولد عيسي، اين خدا ناشناخته بوده است

 .Ibid, Ch( معرفي كرده، همان دميورژ بوده است يهوديت از آن سخن ميگفته و خود را يهوه

يا همان (دميورژ هنگام خلقت انسان از خاك، حتي نميدانست كه مادر او آخاموث  ).5,4

، بذرهايي از روح را در وجود برخي از نفوس انساني كه دميورژ پديد آورده، به امانت )سوفيا

كتب، نفس حيوانيشان را از دميورژ، روحشان از اينرو انسانها از نظر اين م). Ibid(گذاشته است 

  ).Ibid, Ch. 5,6(اند  را از آخاموث، بدنشان را از زمين و گوشتشان را از ماده گرفته

تمايلات مادي بوده و همانند  ةانسانهايي كه در مرتب :ها داراي سه مرتبه هستندانسان

نفس و همان  ةتبانسانهايي كه در مر هستند؛مادي در معرض فساد و تباهي  ءاشيا

عروج ) در اوگدواد(كه اگر صالح باشند به جايگاه دميورژ در فضاي مياني اند  پسوخه

با آخاموث وارد پلروما سرانجام همراه و روح هستند  ةو انسانهايي كه در مرتب كرد؛خواهند 

  .)Ibid, Ch. 7,5( خواهند شد

  ماهيت عيسي متجسد در مكتب گنوسيسم 
 شد،و اسرار فاش  كردظهور ) ع(كمال خود رسيد و عيسي  ةجوقتي كه معرفت به در

گويند پيروان مكتب گنوسيسم مي. ميرسد كمالآموزد و به  دميورژ معرفت را از او مي

مربوط به دميورژ پس از  ،از آن سخن گفته ا���همان صديقي كه عيسي مسيح در 

 .)Ibid, Ch. 7,4(كسب معرفت است 

هاي روحاني خود به  نيز در آن هنگام همراه فرزندان و ذريه مادر دميورژ، يعني آخاموث،

يي بالاتر ميروند و وارد پلروما، جايگاه ايونها ميشوند، درحاليكه قبل از دريافت معرفت  مرتبة

اما نفوس صالحي كه در مرتبة روح . كامل، در مرتبة روح در اوگدواد خارج از پلروما قرار داشتند

ژ به جايگاه فضاي مياني عروج خواهند كرد، زيرا دميورژ پس از كسب نيستند، همراه با دميور

  ).Ibid, Ch. 7,1( قرار ميگيرد) يا همان سوفيا(معرفت در جايگاه قبلي مادرش آخاموث 

مسيحي با آيين و دين مسيحي  تمايز مهم مكتب گنوسيسم ،طور كه گفته شدهمان

همان  ،خداست ةوهيت دارد و كلمال ةكه جنبمسيحيت، عيسي درحاليست كه در آيين اين

اما در مكتب  گردد،آيد تا سبب نجات انسان  شود و به زمين ميي متجسد ميوجود اله

يافته وجود دارد و عيسي ملأ اعلي و عيسي تجسدهاي بسياري ميان  گنوسيسم فاصله

پس از يك سلسله صدور از مراتب بالاي پلروما تا عالم روح و نفس و سپس  ،متجسد

هاي مجرد و غيرمادي دوم بعنوان ايون آيد و مسيح اول و پديد مي ،بيعت و مادهعالم ط
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  . مقدم بر عيسي متجسد ميباشند

 است؛ تشكيل شده ي مختلفبراساس اين مكتب، عيسي تجسد يافته از مراتب از اينرو

 است قسمتي از او نفس روحاني ،حيواني است كه از دميورژ صادر شده بخشي از او نفس

تركيب نفس حيواني و . ميباشد دهنده نجاتآخاموث صادر شده و بخشي از او نيز از كه از 

فقط بخش حيواني عيسي متجسد رنج . اسرارآميزي تحقق يافته است شكلروحاني در او ب

كه نفس روحاني او و قسمتي از  أثير عالم ظلماني واقع شد درحاليكشيد و تحت ت

  .)Ibid, Ch. 7,2( عالم ظلماني قرار نگرفت ثيرأتحت ت ،در او بودكه  دهنده نجات

  گيري  نتيجهجمعبندي و 

در مكتب گنوسيسم مسيحي، ايونها از جهتي يادآور اساطير و خدايان يونان باستان 

پيوند مذكر و  بشكل ،زيرا همانطور كه خدايان ازلي و ابدي يونان باستان هستند،

ساختار زوجيت ميان ايونها نيز برقرار  همين ،توليدات و مولودهايي دارند ،خود ةگون مؤنث

يونان  ةويژگي ايونها ريشه در مفاهيم فلسفي افلاطوني و فلسف ،از طرف ديگر .است

وجود اصطلاحات متعددي كه در مورد ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي . باستان دارد


س ةاصطلاحاتي است كه افلاطون در رسال دارد،$	%�اين در  وا. گفته استاز آن سخن  

دشوار و توصيفش براي  ،جهان ةشناخت حقيقي و درك پدر و سازند :ميگويد رساله

 يادجهان با لفظ پدر  ةافلاطون در اينجا از سازند). Timaeus, 37d(انسانها غيرممكن است 

را در  ويژگيها و تعبيرهاهمين  ، وناپذير و غيرقابل درك توصيف ميكند و او را وصف كرده

 ايونها در. شاهد هستيميعني پروپاتور در مكتب گنوسيسم مسيحي  ،ايونها ةبوالاترين مرت

افلاطون در . تر صادر شده از پروپاتور هستندمكتب گنوسيسم مسيحي مراتب پايين


س$	%�از پدر كه سازنده  ميراند،وقتي از كيفيت پيدايش خدايان اساطيري يونان سخن  ،

خدايان را خطاب  ،جهان ةپدر و سازندكه كند خدايان است سخن ميگويد و بيان مي ةهم

قسمتي كه مربوط به امور فاني  ؛ها را به آنها ميسپارد قرار ميدهد و بخشي از ايجاد پديده

بوط به هنري است مر ،كه فناناپذير است بخشيخدايان پديد آمده و  ةاز ناحي ،و گذراست

  ). Ibid, 41(كار گرفته است كه پدر آن را ب
ازجمله توصيفاتي است كه در  ،ميان خدايان و علو و بلندمرتبگي روح و نفسبيان مراتب 

بهمين دليل يكي از تأثيرگذارترين مفاهيم مكتب . مورد ايونهاي مكتب گنوسيسم وجود دارد


سافلاطوني بر جهانبيني گنوسيسم را در رسالة $	%�از سوي ديگر، از سنخ . افلاطون ميبينيم 
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  )براساس گزارشهاي قديس ايرنئوس(ايونها در مكتب گنوسيسم مسيحي ؛ زاده االله عسكري حجت

. نيز ملاحظه ميكنيم )��� ��ی�و  ��� ��ی�( "�	ب ���ست را در همين ويژگيها و توصيفا

كه از آن به عمق و ژرفا تعبير ميشود، در  ���سمرحله قبل از خلقت آسمانها و زمين در كتاب 

همچنين عناصري از آيين . قابل مشاهده است» بايتوس«مكتب گنوسيسم با تعبير يوناني 

هاي الوهيتي او و تمايز آن با عناصر  و جنبه) ع(مسيح  مسيحيت، مانند علو و بلندمرتبگي عيسي

شخصيت عيسي . وسيسم بوده استساز ثنويت در مكتب گن ، زمينه��� ��ی�آيين يهود در 

در آيين مسيحيت و مأموريت او براي نجات بشر و هبوطش از ملأ اعلي كه از سوي ) ع(مسيح

ين عوامل ايجاد تفكر ثنويت و ظهور مكاتبي پدر بر عهده او قرار داده شده، يكي از تأثيرگذارتر

مانند مكتب گنوسيسم بوده كه بدليل دارا بودن عناصر افلاطوني، ميتوان تلفيقي از دين و فلسفه 

عالمي دور از حقيقت و معرفت است و  ،در اين مكتب عالم ماده و طبيعت. را در آن دوره ديد

يكه ساحت والاترين مرتبة ايونها از آلودگي صدور آن نيز توسط دميورژ تحقق يافته است، درحال

بيجهت نيست كه از نظر علما و انديشمندان، تأثيرگذارترين . به ماده و امور طبيعي مبراست

مكتب فلسفي در قرون اوليه ميلادي، مكتب افلاطوني بوده است، زيرا والاترين مراتب وجود تا 

كه حتي موجب شده در مكتب گنوسيسم ميان يي  مراتب پايينتر و عالم ماده فاصله دارد؛ فاصله

ثنويت افلاطوني در فلسفة يونان باستان، . دو مبدأ جهان مادي و غيرمادي ثنويت برقرار گردد

پس از گذشت دورة افلاطونيان ميانه، با ظهور آيين مسيحيت و پيدايش فرقه و مكتب گنوسيسم 

ـ  همچون والنتينوس و مرقيون سم ـبه اوج خود رسيد و از آنجا كه بنيانگذاران مكتب گنوسي

ـ سبقت دارند، فهم و درك تأثير ثنويت  مؤسس مكتب نوافلاطوني بلحاظ زماني بر افلوطين ـ

  . مكتب گنوسيسم اهميت بسزايي پيدا ميكند

كمت زرتشت و آيين مجوس است مباحث مهم در اين موضوعات، توجه به ح يكي از

در . لاطوني و همچنين آيين مسيحيت تقدم داردلحاظ زماني بر افلاطون و مكتب افكه ب

بندي بر اساس تقسيم. عامل ثنويت هستند خير و شر أآيين مجوس دو اصل و مبد

يكي از اين  ؛هاي مختلفي دارد ، آيين مجوس فرقها�%#� و ا�-4�شهرستاني در كتاب 

ني را صادر نور، اشخاص و انوار رباني و روحا أمبد است كه معتقد استها، زروانيه  فرقه

، اهريمن ترديدشد و از آن  ترديددچار  ،كرد اما شخص عظيمي كه نامش زروان بود

در مكتب گنوسيسم و سقوط سوفيا و همين نگرش را  .)1400 ،زاده عسكري( آمد بوجود

توجه به حكمت زرتشت و آيين مجوس براي  از اينرو. ميشوداخراج از پلروما مشاهده 

  . اهميت بسزايي دارد ،مكتب گنوسيسم است اساس تفكر ثنوي كه أيافتن منش
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نوشتها پي
 

معناي قبل از آرخه يا ب ،است) ا آغازاصل ي(رو و آرخه مركب از پ )προαρχή )Proarkheاصطلاح  .1 

   .قبل از آغاز و اصل
يعني  thought, intentباشد كه معادل انگليسي آن مي) ννοιαἔ )Ennoeaاصطلاح يوناني آن  .2 

  .قصد يا فكر آمده است

  .ذكر شده است silenceآمده كه معادل انگليسي آن ) σιγή  )Sigeاصطلاح يوناني آن  .3 

 منابع 

  .مكتب الاعلام الاسلامي: ، تصحيح عبدالسلام محمد هارون، قم8���7 ��	ی6 ا�#5) ق 1404(فارس  ابن

  .اميركبير :سرشت، تهران، ترجمه اكبر دانا�8, ا��)ون ا�:	� 928	ر ا�(	�) 1386(ابوريحان  ،بيروني

  .سمت :، تهران�	ری< 1#;+& در �)ون و'=> و ر�;	�6) 1390(محمد ايلخاني، 


س) ق1414(حسيني زبيدي، محمدمرتضي �	�علي و  تصحيح علي هلالي،  �	ج ا�7)وس �, �
اه) ا�

  .دارالفكر :، بيروتسيري

   .عالم الكتاب :آل ياسين، بيروتحسن  محمد تصحيح، ا�4%A 1> ا�#5&) ق 1414( صاحب بن عباد 
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